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  در اعيان مالكيت زمانى
	آن يو كاربردهاي اقتصاد

  20/10/1393تاريخ تأييد:   21/2/1393 تاريخ دريافت:
  *بزاز  عبدالمطلب احمدزادهسيد   ___________________________________________________ 

  **يدوان  ييرضا ديمج
  چكيده

آن است؛  يشدن زماني در اعيان (مالكيت زمانى) و كاربردهاي اقتصاد سهيم يكاوش فقهپيش رو در پي مقاله 
 كرديرو رادياز ا توان ينم ،است يمبتن هيبر فقه امام يدر حوزه حقوق مدن ژهيو هب رانجا كه حقوق اياما از آن
 زماني،، مفاهيم، ادله جواز مالكيت نهيشي: پاستشده  بخش تنظيممقاله در پنج   هاي حثب. كردپرهيز  يحقوق

 نآ دوام در ذاتدهد كه  نشان مي تيتوجه به مفهوم مالك هاي آن.و كاربرد ها تو مزي ديمراجع تقل هاي ديدگاه
، وجود مشابه آن در وقف و اصل از:هستند  . ادله اثبات آن عبارترديگ يشكل م زيبلكه بدون آن ن حضور ندارد

آن  رشي. پذدر مقاله استشده  ياد دگاهيد ديؤمراجع بر صحت آن م ي. نظر برخنتصلح و قاعده سلط
  دارد.  يگذار هيها و رشد سرما نهيكاهش هز ،مسكن ديتول يبرا هيجذب سرمامانند  يمهم يكاربردها

  .ي، فروش استقراضيزمان شدن ميسه، يزمان تي، مالكتيمالك  واژگان كليدي:
   JEL:D23 ،K11 ،P48، P14، .Z12بندي  طبقه

    

                                              
 Email:a_ahmadzadeh@mofidu.ac.ir  .گروه حقوق دانشگاه مفيد ستاديارا. *

 :rezai@mofidu.ac.ir Email                                 .ت علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيدئعضو هي. **
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  مقدمه
و در كرده ي اي را طتدريج عرصه گستردهحقوقي و اقتصادي كه به جديد لمسائاز جمله  

. يا مالكيت زماني است زماني در اعيان شدن سهيم، است كرده گوناگون كاربرد پيداموارد 
لكيت نوبتي، مالكيت ادواري، مالكيت موقت، ما هاي ندر متون فارسي با عنوا نهاداين 
 هنيالبيع الزماني، عقد التمليك الزمني، المشاركه الزم هاي تبا عبار شدن زماني و در عربي سهيم

برداري بيشتر و بهتر از فعالان و مبتكران اقتصادي در بهرهكوشش مطرح شده است. 
هاي هاي اندك براي تحقق پروژهآنان در جذب سرمايهكوشش هاي موجود و سرمايه

  اين رخداد را فراهم كرده است. بزرگ، زمينه
گذرد. تشكيل ها در انجام كارهاي بزرگ مياز همكاري انساناواني فرساليان 

برداري مشترك از ها، بهرههاي سهامي عام و خاص، تعاونيهاي مدني، شركت شركت
 نمونهطور  به ؛برداري از منابع استاعيان، از انواع مشاركت افراد و همكاري آنان در بهره

 مالكهمگي  هادر اين شركت .هستند سهيم يكديگرهاى مدنى چند نفر با  در شركت
 گرچه، كنند اتي ماديتصرفدر اين دارايي  ،اذن يا اجازه همه مالكانا توانند ب ند و مىهست

با توجه به . ن نيستكايحقوقي نيازي به اذن يا اجازه ديگر شر هاي در تصرف
تر موارد، اين فكر در بيش هاى اندك افراد نبودن سرمايه تجارى و كافى ترشدن روابط ستردهگ

قى با حقو  جا جمع شود و يك شخص ها در يك بشر خطور كرد كه سرمايهبه ذهن 
  پردازد. بحقيقى با توان اندك به تجارت  شخص توانمندى بالا به جاى چند

توجه به تمايل الف) دهد:  ها به يكى از اين دو جنبه بهاى بيشترى مىهر يك از شركت
به   مالكان نسبت عدم نياز به اذن تمامب)  ؛» و اختياردارىشدن دارا«به   انسان نسبت

 ،شود تك افراد محترم شمرده مى ت مدنى، حاكميت اراده تك. در شركدر مال ها تصرف
هاى تجارى اما در شركت ؛مالكان لازم است اذن يا اجازه تمام ،براى تصرف در مال مشاع

 و اراده اكثريت شودافراد كاسته مي تكتكحاكميت اراده  اهميتاز گيرى  چشمصورت   به
   .آيد بر اراده اقليت غالب مى 

به احساس ساخته، سنگ  اهميت هر دو جنبه را هم ،سيسى نوأت رسدبه نظر مي
نيازى از اذن تمام مالكان براى بى«و  هدرخور داد يپاسخ ،انسان » بودن و اختياردارىدارا«

تواند استفاده بهينه از منابع محدود را به ارمغان  سيسى كه مىأتكند؛ ميمين أترا »  تصرف
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كوشاتر باشد و از سوى  ،از سويى فرد، مالك است تا با اين احساس در حفظ مال :آورد
البته ( نداردنيازى براى تصرف به اذن آنان اما  مالكان سهيم استديگر هر چند با  ،ديگر

   ).نجامدكه به نابودى موضوع مالكيت ني هايي تصرف
ن باشند؛ در طرح مالكيت زماني قرار است چند نفر در طول زمان، مالك عين معي

منقول را  و غيريا هر عين منقول خودرو ماه، خانه، هتل، هر نفر يك نفر 12طور مثال  به
با حفظ حقوق  -منافع مالكانه به هر فرد  نوع مالكيت اعيان، تمامباشند. در اين شته دا

ن در ماه يك باب خانه معي براين يابد؛ بنادر زمان خاص اختصاص مي -گر مالكانه افراد دي
طور تا آخر سال و در سال و همين» ب«است و در ماه بعد ملك فرد » الف«اول، ملك فرد 
تواند سهم زماني ملك را مي . مالكاستمالك عين در ماه اول سال » الف«بعد دوباره فرد 

بر آن مصالحه كند يا ديگر امور اعتباري و يا  به ديگري بفروشد، اجاره دهد، هبه كند
در دوره  مالكانبرداري ديگر حقوقي را بر آن اعمال كند. بديهي است كارهايي كه مانع بهره

  زماني مخصوص آنان باشد يا به عين ضرري وارد كند، ممنوع است.
به نظر نخست در نگاه  .انگاشتن مالكيت است دايمى سيس،أمانع پذيرش اين ت ترين مهم

رو پرسش  از اين ؛با صفت دوام مالكيت در تضاد است  بودن ملكيت  رسد كه موقت مى
قابل كه آيا دوام در ذات مالكيت  نهفته است يا از جمله اوصاف  است اين مقالهاصلي در 

سپس ادله جواز و ؛ در مفهوم مالكيت خواهيم داشتملي سلب است. براي پاسخ به آن تأ
  . شود مطرح ميو كاربردهاي اقتصادي  باره  مراجع در اين هاي نظر

  پيشينه تحقيق
 متننخستين » شدن زماني تحليل حقوقي سهيم«اي با عنوان هنام) پايان1378( بزاز  حمدزادها

 اي برگرفته ازمقاله )1379( همو نوشته شد. باره  كه در اين است فقهي –حقوقي  فارسي
دو متن مالكيت زماني  اين در د.انبه چاپ رس» (زماني) مالكيت موقت«با عنوان را آن 

  . ه استارايه شد فقهي و حقوقيگوناگون و براي آن ادله  پذيرفته
بررسي ماهيت و مباني حقوقي شرينگ «اي با عنوان مقاله )1386( انصاريو  عامري

ه بن آدر اين دو تدوين شده كه به وسيله  »حقوق انگليس (مالكيت زماني) در
مالكيت قانوني و انواع مالكيت اشتراكي در  هاي نوامالكيت زماني با دقت در عن
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نظام حقوقي كامن  از مالكيت زماني در پيشگامان استفادهحقوق انگليس كه يكي از 
ن امالك ،انگليسدر حقوق گفتني است . ه استدشباشد، بررسي  لو و در جهان مي

حقوق مالكانه  تمامچراكه  دارندشرط  و دتايم شرينگ نوعي مالكيت مطلق و بدون قي
و امكان اعمال و اجراي آن را با رعايت محدوده زماني داشته نسبت به ملك خود 

  .دارندمالكيتشان، نسبت به مملوك خود 
رشته تحرير درآورده كه پس به )» مالكيت زماني (موقت«اي با عنوان ) مقاله1388( افضلي

به اين نتيجه رسيده كه اين نهاد در  وعيت يا عدم مشروعيت مالكيت موقتاز بررسي مشر
  شرع پذيرفتني است. 

مالكيت زماني (ماهيت حقوقي «) در مقاله 1389معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه (
  پرداخته است.حقوقي مرتبط با دعاوي اين نهاد  هاي حثببه » و دعاوي مرتبط)

 نامه بهويژهعنوان   ) به1388( مجله خبري و تحليلي در زمينه علوم انساني
 نامهاين ويژههاي قالهمتوان به برخي در ادامه مي. اختصاص يافت مالكيت زماني

 اشاره كرد. )7-5(

 به» نالكيت زماني، راه خروج از بحران مسكم«اي با عنوان مقاله )1388( تاجگر
صورت سخن روز نگاشته كه در آن به يكي از موارد استفاده مالكيت زماني در حل  

  بحران مسكن اشاره كرده است.
افزون ن را تدوين كرده كه در آ» نگاهي مختصر به مالكيت زمان« مقاله )1388( فدوي

  است.كوشيده  براي ارايه تعريفي قابل درك از اين تأسيس نگاري اين نهادبر تاريخ
است به بررسي كوشيده  »تچالش در مالكيت موق«) در مقاله 1388( نياوحداني

رويه قضايي به  نبودن اين تأسيس در ت حقوقي تايم شرينگ و تبيين روشناجمالي ماهي
  جهت نوظهور بودن آن بپردازد.

بررسي ماهيت حقوقي مالكيت زماني در حقوق «عنوان  اي با) مقاله1392( پارساو  عطارزاد
رو در پذيرش نهاد  عنوان يكي از كشورهاي پيش  امريكا بهاند كه در آن نگاشته» مريكاا

  ي معرفي شده است. انگردهحقوقي مالكيت زماني در جذب توريست و توسعه ج
بررسي امكان انعقاد قراردادهاي «اي با عنوان مقاله) 1392( رياحي تاجميرو  طباطبايي

بررسي  اند. هدف اين مقالهبه رشته تحرير درآورده» مالكيت زماني از طريق عقود معين
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مانند ن معي هاي درچوب عقتشكيل قراردادهاي مالكيت زماني در چا وپديدساختن امكان 
اجاره، شركت در عين، شركت در منفعت (مهايات)، بيع مشاع به شرط مهايات و صلح 

  است.
شده تفاوت اساسي در شيوه  هاي بيان بحثبا  است گير آنپيپيش رو آنچه مقاله 
صورت   فقهي به هاي ثبح. در اين نوشته و كاربردهاي آن دارد كاررفته  هباستدلال و ادله 

هاي  از مراجع عظام نظر شود و با استفتا گيري مي ي فقهي اصيل پيرامبنايي و با استفاده از آ
  جديد فقهي نيز مطرح مي شود.

  مفاهيم 
آن براي اين است تا معلوم شود نقطه اصلي و مشكل  هاي تبررسي مفهوم مالكيت و صف

ي در اطراف مفهوم هاي حثباساسي در نظر مخالفان اين تأسيس نوپا چيست و ارايه 
  . استمد در جامعه زماني براي شناخت اين نهاد كارات مالكي

  آن هاي تصف . مالكيت و1
 د.بوتعريف آن نياز از توان بينمياما  است آشكارملكيت مفهومى  رسد به نظر مىگرچه 

تعريف ملكيت براي آن است كه معلوم شود چه چيزي در مفهوم اين نهاد وجود دارد كه 
و »  ملك«ن ااز لغوي. برخي استزماني در عالم اعتبار  عدم تحقق مالكيتباعث نبود آن، 

زكريا،  بن فارس بنا /1345، دريد ابن ق/1408 ،منظور ابن( اند را به آثار آن معنا كرده»  مالكيت«
رسد به نظر مي *اند. كرده چنينگروهى از فقيهان نيز  .)4و  3، جتا] [بيپور،  صفى ]/تا بى[

 يافت محقق اصفهانى هاي تدر عباراست كه  دارابودنو  يتواجدترين تعريف، جامع

                                              
 .)24، س68، ص1366 ،(انصـارى  كنـد  يبه سلطنت فعليه يـاد م ـ  از ملكيت  انصارى شيخنمونه، طور  هب. *

 ـ[يزدى،  (طباطبايى آن را عبارت از سلطنت دانسته يزدى سيد اى از  مرتبـه  نـائينى  .)58-57، ص]تـا  يب
 – 305ص ،2ج]، تـا  بى[(خراسانى،  فهضاآن را نوعى ا آخوند). 84ص ،1، جق1413مقوله جده (آملى، 

به احاطه و سـلطنت تعريـف شـده     همچون برخى فقيهان، مالكيت  الفقاهه مصباحاست. در   ) خوانده307
اند  به اختصاص ياد كرده  ز ملكيتبرخى فقيهان اهل سنت نيز ا .)44، ص3و  2، ج1371، (توحيدى است

 .)489 ، ص5 و ج 56 ص ،4 ، جم1984زحيلى، (
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 واحدى اتفاقدانان نيز بر تعريف حقوق .)115، ص1، جق1416جزائرى المروج، ( شودمي
   *.نظر ندارند 

يا »  ملكيت«زيرا  ؛مفهوم نياز به طرف دارداين تحقق تعريف ملكيت هر چه باشد، 
   .)113، ص1375نراقى، ( ذات اضافه است هاي مومفه از»  دارابودن«

دانان اما حقوق شود؛هاي فقهي مبحثي مستقل درباره صفات ملكيت يافت نميدر كتاب
 سرباز برخى از حقوقدانان از ذكر صفات ملكيت اند. آورده تفصيل بههايي  بحث باره در اين

 ،امامى، همان( صفت گروهى آنها را سه و) 97-88ص، 1373 جعفرى لنگرودى،( اند زده
و  )529-528صتا]،  [بيسنهورى،  /162-160ص، 1تا]، ج [بيكاتوزيان،  /20-19ص

رسد چهار صفت به نظر مي اند. دانسته) 172-169ص ،م1975 ،بلداوى( صفت بعضى چهار
   دانان اتفاقي باشد:ميان حقوقذيل 
توان  ه مىداراى تمامى حقوقى است ك كه مالكبودن آن منظور از جامع :بودن جامع .1
از اين مقصود . )59، صم1993فرج،  /528صتا]،  [بيسنهورى، ( به عين تصور كرد  نسبت

  . استمقتضاى اطلاق كمى جنبه مثبت اصل تسليط  ،بودن جامع .استصفت، صفتى كمى 
و ديگران است حق انحصارى مالك  ، كه مالكيتبودن آن مقصود از مانع :بودن مانع .2
زيرا در  ؛اين صفت مقتضاى جنبه منفى اصل تسليط است توانند به آن حق تعدى كنند. نمى

                                              
، (امـامى  ر شـناخته اسـت  كه قـانون آن را معتب ـ دانند  مادى مى ءياى ميان شخص و ش رابطه برخى آن را. *

گونـه   اين رابطه به شخص مالـك حـق همـه   «گويند:  افزون بر اين تعريف مى يبعض .)19ص ،1، ج1373
 ـهاى حقـوقى ن  در بعضى از نوشته .)230ص]، تا بي[(صفايى،  »هدد تصرف و انتفاع را مى آمـده اسـت:    زي

نين تصرف در مالى را بـه خـود   تواند در حدود قوا آن شخص مىسبب حقى است دايمى كه به   مالكيت«
، 1ج ]،تـا  بـي [(كاتوزيـان،   »ت از تمـام منـافع آن اسـتفاده كنـد    كه مايل اسروش اختصاص دهد و به هر 

عناصـر آن   ارش، به شمعريف، از تعريف مالكيت منصرف شدهنيز به جهت دشوارى ت گرىيد .)162ص
برخى حقوقدانان مصرى با توجـه بـه تعريـف     .)91-88، ص1373، لنگرودى  جعفرى( استبسنده كرده 

حـق ملكيـت   «انـد:   گونه تعريف كرده مصر، ملكيت را به عناصر آن، اين قانون مدنى 802ملكيت در ماده 
سـنهورى،  ( » تصرف دايمى .3؛ لاستغلا .2 ؛استعمال .1گيرى از سه طريق:  ت از حق بهرهعبارت اس ء يش 

 .)493-492ص، 8 ، ج]تا بى[
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اى  خود سلطه كامل داشته باشد كه ديگران نتوانند خدشه تواند بر مالكيت صورتى مالك مى
   .بر سلطه وى وارد آورند

آن است كه مالك  استبودن ملكيت كه صفتى كيفى  منظور از مطلق ن:بود مطلق .3
اين صفت مقتضاى اطلاق كيفى  بخواهد تصرف كند.تواند در مايملك خود هر گونه  مى

  . استجنبه مثبت اصل تسليط 
بودن،  توان گفت مقصود از دائميبا توجه به قرينه مقابله مي :بودن دايمى .4

 اند عموم حقوقدانان اين صفت را براى مالكيت مسلم دانستهبودن مالكيت است.  غيرموقت
- 102ص، 1374كاتوزيان،  /20-19ص، 1373امامى،  /544-534صتا]،  [بيسنهورى، (

با توجه به تعريفي كه از  .)66-63، صم1993فرج،  /22-19صتا]،  [بي، هصد /104
مشكل در اين نهاد نوپا، نقش دوام در يگانه رسد مالكيت زماني ارايه خواهد شد، به نظر مي

در ذات مالكيت   مفهوم مالكيت است. به همين جهت لازم است در اين امر تأمل كرد كه آيا
قتضاي اطلاق مالكيت كه دوام مبه مالكيت زماني دست يافت يا آن دوام نهفته است تا نتوان

با اما به اين معنا كه اگر مالكيت بدون قيد موقت مطرح شود مراد از آن دوام است  ،است
  وجود قيد موقت مقصود از مالكيت دوام نخواهد بود؟

كه بايد به  )544-534صتا]،  [بيسنهورى، ( وجود دارد اسه معن  براى دوام ملكيت
  بررسى آنها پرداخت: 

ء مملوك وجود داشته باشد،  تا وقتى كه شى بقاي مالكيت تا زمان وجود مملوك: .1
خلاف حقوق ديگر كه با وجود موضوع حق، ممكن است از بين بر .باقى است  ملكيت

زوال موضوع آن يعنى مملوك،  باقط فملكيت  .باشند  روند و به عبارت ديگر موقت
  شدنى است.  زايل
زوال ملكيت نيست. مقصود از باعث عدم استفاده از ملك  بقاي مالكيت تا زوال ملك: .2

زوال ملكيت نياز به سبب دارد و عدم استفاده از ملك، يكى از . اين معنا نيز روشن است
  موجبات زوال آن نيست. 

يعنى ممكن نيست دو نفر  ؛دار باشد تواند زمان كيت نمىمل دار نبودن مالكيت:زمان .3
الك نى از تصرف شخص اول، نفر دوم ممالك عينى باشند كه پس از گذشت مدت معي

  ك جديد باشد. شد بدون آنكه نيازى به سبب مملّبا
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. استبايد معلوم شود كه كدام معنا مورد بحث  گانه دوام مالكيتبيان معاني سه پس از
»  ء مملوك دوام ملكيت تا زمان وجود شى«يعنى  ؛ى اول و دومابه معن  رسد نسبت مىبه نظر 

كاتوزيان، ( نظر وجود دارد  اتفاق»  ء مملوك م استفاده از شىبه عد  عدم زوال ملكيت«و 
تا]،  [بسنهورى،  /70و 63صصم، 1993فرج،  /22-19صتا]،  [بي، هصد /102، ص1374
سادگي نظر داد؛ چرا كه اين معنا مورد توان به ي سوم نمي). اما درباره معنا534-539ص

را برخى متعرض »  دار بودن مالكيت امكان زمان«. است بحث و محل اختلاف محققان
بعضى به عدم امكان توقيت  .)99ص ،1374كاتوزيان، /19ص، 1373امامى، ( اند نشده

ملكيت نيز باقى است و  دباش ميعين مملوك باقى تا زماني كه يعني  هستند؛ قائل ملكيت
 /172صم، 1975بلداوى، ( دار باشد نتيجه منطقى اين دوام آن است كه ملكيت نتواند زمان

 اند؛نظر داده . گروهى به امكان توقيت)539صتا]،  [بيسنهورى،  /64صم، 1993فرج، 
 اباشد بلكه صفت دوام به اين معن  چنين نيست كه دوام، مقتضاى ذات ملكيتيعني 

به  ؛)25-23صتا]،  [بي، هصد( كه تاكنون بوده استباشد  ميعملى  هاي مقتضاى اعتبار
بلكه مقتضاى اطلاق ملكيت   توان گفت دوام، مقتضاى ذات ملكيت نيست عبارت ديگر مى

ملكيت،  عملدر شود،  كه چون قيدى براى توقيت ملكيت آورده نمىه اين معنا ب،  است
  دار نخواهد بود.  زمان

  الكيت زماني. م2
مالكيت است كه  هاي قشود مالكيت زماني از مصدامعلوم مي پيشينهاي  حثببا توجه به 

است؛ توان گفت همان معنا براي مالكيت زماني قابل ارايه مي؛ بنابراين نباشددوام در آن 
توان در تعريف مالكيت زماني ميچرا كه دوام مقتضاي ذات مالكيت دانسته نشد؛ پس 

ن كه مالكان در آن عين سهيم داراشدن عين براي دوره يا مدت زمان معي: «چنين گفت
  ».هستند

دوره يا  .2شدن؛ . دارا1آيد:  يت زماني به دست ميي مالكاز اين تعريف، سه ركن برا
به تعريف مالكيت اشاره دارد. اين ركن نخست بودن در عين. ركن  . سهيم3ن؛ مدت معي

دانان در تعريف ملكيت كه دوام را در طبيعت آن ن و حقوقمطابق نظر هر كدام از فقيها
فارق نخستين تواند متفاوت باشد. ركن دوم به قيد زمان اشاره دارد كه دانند، ميدخيل نمي
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ميان مالكيت دايمي و مالكيت زماني است. ركن سوم كه مايز ديگر ميان اين دو نوع 
دن با اشاعه در ش چگونگي سهيممالكيت است، به اين امر مهم اشاره دارد كه در اين نهاد، 

- سازگاري دارد. به نظر ميو عدم اشاعه شدن با اشاعه  عين ملازمه ندارد؛ زيرا مفهوم سهيم

  اه براي آشنايي با اين اركان لازم است.اي كوترسد اشاره
 توانند مالك عين شوند كه در متون هاي گوناگون مياشخاص از راه شدن عين:دارا .1

ك احصا شده است. در مواردي كه قصد انتقال مالكيت فقهي و قانوني، اسبابي براي تمل
گيرند. در  قرار ميعين مقيد به زمان وجود داشته باشد، برخي از اين اسباب مورد استفاده 

اي در كار  آنكه اشاعه شود، بي ن به طرف مقابل منتقل مياين فرض، خود ملكيت با قيد زما
  بيع، هبه و صلح استفاده كرد.مانند ني معي هاي دتوان از عق د. براي اين منظور ميباش

2. آن اين قيد، قوام مالكيت زماني است و اگر اين قيد از  ن:دوره يا مدت زمان معي
از جهت داشتن توان  ميدايمي خواهد بود. ملكيت را » داراشدن«يا » ملكيت«گرفته شود، 

ملكيت مقيد. قيدي كه در اينجا مؤثر  الف) ملكيت مطلق؛ ب)قيد به دو قسم تقسيم كرد: 
الف) دوره باشد. اين قيد در مالكيت زماني به دو گونه مقصود است: مي» زمان«است، قيد 
  ن.زمان معيِّمدت  معين؛ ب)

اي است مانند آنكه  صورت دوره  گاه قيد زمان در مالكيت زماني به :نالف) دوره معي
نمونه فردي براي طور  به شوند؛ عين يا منافع به تبع عين ميافراد در دوره مشخصي مالك 

هاي سال در ماه 10به مدت بايد كند كه  ادامه تحصيل از شهر خود به تهران عزيمت مي
بهمن در آن شهر سكونت گزيند. براي آنكه در ابتداي هر سال تحصيلي به دنبال  مهر تا

مسكن استيجاري نباشد، طي قراردادي ملكيت منزلي را در هر دوره تحصيلي به خود انتقال 
  مالك عين است. ني از هر سالدهد. در اين فرض چنين شخص در دوره معي مي

زمان  نيست بلكه مدت اي صورت دوره  زمان بهدر برخي موارد قيد  ن:زمان معي ب) مدت
سال براي انجام خدمتي به شهر مشهد  10ن است مانند آنكه شخصي براي مدت آن معي

صورت دائم ندارد و از   وان خريد محلي براي سكونت خود بهسو ت شود. از يك منتقل مي
حال چنين . كندخواهد از عدم تغيير محل سكونت خود اطمينان حاصل  سوي ديگر مي
  كند. زمان مشخص، ملكيت يك منزل مسكوني را به خود منتقل مي ين مدتشخصي براي ا
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برگرداندن آن به تأسيس باعث شايان ذكر است وجود قيد زمان در مالكيت زماني 
هايي ميان اين دو تأسيس وجود دارد كه مجالي براي  زيرا تفاوت ؛حقوقي اجاره نيست

  نيست.پيش رو ها در مقاله طرح اين تفاوت
زيرا فرض است؛ شدن در عين  لازمه طبيعي مالكيت زماني، سهيم شدن در عين: . سهيم3

همه افراد در خود عين سهيم اين يك عين بيش نيست با مالكان متعدد؛ بنابرآن است كه 
اشاعي  غيرصورت   بودن افراد به دن عين، مقيد به زمان باشد، سهيمالبته اگر داراش هستند؛
گفتني است تمام اوصاف مالكيت كه ذكر آنها گذشت، براي مالكيت زماني نيز وجود است. 

   دارد، جز وصف دوام.
  ادله جواز مالكيت زماني

  شود:ميبسنده در اين قسمت از مقاله به ذكر سه دليل براي جواز مالكيت زماني 

  اصل (عدم نيازمندي مجوزين مالكيت زماني به دليل)
اي كه در مقام شك براي تعيين تكليف از گانهه چهاراينجا اصول عمليمقصود از اصل در 

شود، نيست بلكه منظور از اصل آن است كه معلوم شود اثبات اين ادعا كه آنها استفاده مي
ر عهده چه كسي است. به بيان ديگر ب در نظر گرفته شدهامري خاص در تعريف مالكيت 

. كردبايد توجه داشت از كدام گروه بايد مطالبه دليل » دار بودن مالكيتدوام يا زمان«باره در
اما بايد  ؛داقامه كندليل  ،بر مدعاى خودبايد كدام از طرفين ر ه ممكن است گفته شود

  ادعاى هر كدام را تحليل كرد تا مشخص شود چه كسى نيازمند اقامه دليل است؟ 
شود، معلوم خواهد شد كه آنان به  بى دقتخوهب  ن توقيت ملكيتااگر در ادعاى مخالف

بودن،  دايمى«ن بايد ثابت كنند كه اجودى هستند. به عبارت ديگر مخالفدنبال اثبات امر و
تنافى  آنو مفهوم ملكيت ميان توقيت «گويند  ن مىااما موافق؛ » مقتضاى ذات ملكيت است

، هصد /91ص ،1373 لنگرودى،  جعفرى /224ص، 1376يزدى،  طباطبايى(  »وجود ندارد
نبايد از آنان انتظار اقامه ؛ بنابراين آنها به دنبال اثبات امرى وجودى نيستند .)23صتا]،  [بي

ند كه هست زيرا آنان منكر آن ؛چرا كه گفته آنان مطابق اصل عدم است ؛دليل داشت
  ». ملكيت، اقتضاى دوام دارد«
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براى ادعاى خود دليلى اقامه كنند و به ن خواهد آمد، لازم نيست مخالفاگونه كه  همان
در  جواهربر همين اساس است كه صاحب  .كنندعبارت ديگر خلاف اصل عدم را ثابت 

چگونه ممكن است موقوفه پس از انقراض موقوف عليهم در «اى كه  پاسخ به اشكال عده
يرا در ز ؛برگرددوي به ورثه واقف به واقف و در صورت فوت » من ينقرض غالباً«وقف بر 

ءاى از ملكيت فردى  آيد كه ملكيت عين دايمى نباشد و هر گاه شى اين فرض لازم مى
گويد: ادعاى دوام ملكيت عين،  ، مى»گشت آن به سبب جديد نياز داردخارج شد، باز
به   يعنى مدت زمانى كه ملكيت؛ به همين مقدارفقط است؛ چرا كه سبب ناقل  واضحة الفساد

به   كت مالك سابق همانند برگشتيبه مل  رگشتبو  ارد نه بيش از آناقتضا دآن مقيد است 
، 28، ج]تا بى[نجفى، ( نيستنداقاله يا خيار است كه سبب مملك جديد راه سبب فسخ از 

عاي دوام در كسي كه اد شودخوبي مشخص ميبه جواهراز بيان صاحب  .)58-55 ص
توان اين به صرف نبودن دليل مخالف ميمفهوم مليكت را دارد بايد دليل اقامه كند؛ بنابر

پذير است. در گفت به اقتضاي مطابقت مقام اثبات با مقام ثبوت، توقيت در ملكيت امكان
با مفهوم آن وجود ندارد و  ادامه معلوم خواهد شد دليلي بر تنافي توقيت ملكيت

  بودن ملكيت، ادعايي بيش نيست. دايمي

  در فقه مالكيت زمانىوجود 
هايى از  نمونهاست تا به تتبع در متون فقهى هاي اثبات پذيرش مالكيت زماني، راه يكي از
آن است كه ديده شود  براى هايى از مالكيت موقت . ذكر نمونهدست يافتسيس أاين ت

در  به بيان ديگر، وقوع امري ؛محقق است ،صورت موجبه جزئيه  سيس بهأحداقل اين ت
ايي از اين نهاد مورد هس اگر در كلمات فقيهان، صورتپ خارج، متفرع بر امكان آن است؛

ادامه ديده خواهد  بايد پذيرفت كه امكان ثبوتي مورد پذيرش بوده است. در تصديق باشد
  . استشد كه اين امر، صريح كلمات برخي از فقيهان 

  وقف. 1
فقيهان ه كوقف عبارت است از اينكه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود. با توجه به اين

 /15، صق1411 ،كركى /53صتا]،  [بينجفى، ( اند خوانده»  دوام«شرايط وقف را يكى از 
وقف «و » وقف مؤبد«به ديد توان وقف را از اين  مى )353ص، 5ج ،ق1413 ،عاملى جبعي
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  به»  دوام«نظر رسد كه قراردادن  ممكن است چنين بهنخست در نگاه  .كردتقسيم »  منقطع
در انديشه با اندكى ؛ اما گذارد اى صحت وقف منقطع باقى نمىوقف، جايى برعنوان شرط 

»  توقيت صريح« شود؛ زيرا مقصود آنان ى زدوده مىآسانه ، اين ترديد ب دواماز  نهايمنظور فق
اى باشد كه  نهگونه آنكه وقف به(همان)  زمان مشخصى است كردن به مدت يعنى مقيد

»  نقرضن يم«قف باشد. بر همين اساس است كه وقف بر شدن مدت و برگشت آن به محدود
 از ديدگاه برخى فقيهان صحيح است -يعنى كسى كه پس از مدتى وجود نخواهد داشت  -

پس از ذكر اين مقدمه   )354ص ،5جق، 1413 ،عاملى جبعي /58-55صتا]،  (بينجفى، (
اى از  تواند نمونه كه مى شوداشاره مي الآخر يكي از اقسام وقف؛ يعني وقف منقطع به

  . دمالكيت زمانى شمرده شو
بايد  ، هاى مالكيت زمانى است الآخر از نمونه كه وقف منقطعكرد براى آنكه بتوان روشن 

   مقدمه را بيان كرد: چهار
 باشد. ايـن مطلـب از كلمـات فقيهـان،    »  عين«يكى از شرايط وقف آن است كه موقوف  .1
  خوبى آشكار است. هب

گونـه   شود و ديگر هـيچ  از ملكيت وى خارج مى كند عين را وقف مى امى كه واقف،هنگ .2
90صتـا]،   [بـي نجفـى،  (به آن ندارد. اين مطلـب نيـز در كلمـات فقيهـان       اى نسبت لقهع (
  شود. وضوح ديده مى هب

علـيهم داخـل   بـه ملكيـت موقـوف    ين موقوفه از ملكيت واقف خارج شدپس از آنكه ع .3
ق، 1411 ،كركى /378-375، ص5جق، 1413 ،عاملى جبعي /91صتا]،  [بي نجفى،( شود مى
داسـتان نيسـتند و    عليهم هـم به ملكيت موقوف  گرچه همه فقيهان نسبت .)65-62ص ،9ج

بـه    تبس ـن نهـا ياما مشـهور فق  ؛وقف به اين مطلب قائل هستند هاي تدر برخى صورفقط 
  .)همان( شوند مالك عين مى عليهماند كه موقوف پذيرفته» الاخر منقطع«وقف 

، اختلافى است ميان فقيهان شدالاخر منقرض  منقطععليهم در وقف پس از آنكه موقوف .4
عـاملى،   (جبعي باره سه نظر وجود دارد گردد؟ گرچه در اين چه كسى بر مى كه اين ملك به

كه  هستند برآن نهايمشهور فق؛ اما )165ص، 1366انصارى،  /357 -356ص ،5جق، 1413
در صـورت   - ويمقام  يا قائم -بودنش  در صورت زنده -تواند به واقف  مىفقط اين عين 

 ،عـاملى  جبعـي  /61صتـا]،   [بينجفى، ( توان پذيرفت ردد و جز اين را نمىبرگ -فوت وى 
  . )357-356، ص 5ق، ج1413
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عليهم توان به اين نتيجه رسيد كه مالكيت موقوف چهارگانه مىهاي  هپس از ذكر مقدم
زمانى است كه آنان در قيد حيات هستند و در اين فاصله است  در مدتفقط به عين   نسبت

گردد و اين همان  برمىوي مقام  و در صورت انقراض به واقف يا قائمهستند كه مالك عين 
  .مالكيت موقت است

  صلح مشروط. 2
ديگرى مانند بيع،  هاي دهر چند كه نتيجه آن، مفاد عق ؛ن استمعي هاي دصلح يكى از عق

از  .)212ص ،26جتا]،  [بينجفى، ( به اين مطلب تصريح دارند نهاياجاره باشد. فق يا هبه
الوفا دادن شرط در ضمن عقد صلح كه عقدى لازم است، شرط را لازم سوى ديگر قرار

لكيت ادرباره صلح مشروط، مپرسش در پاسخ به دو  يزدى طباطبايىكند. مرحوم  مى
پرسش ، 246صو  387پرسش ، 243ص ،1376يزدى،  طباطبايى( ا پذيرفته استموقت ر

392(.  
  شرط اختيار فسخ براى مدت معين ضمن عقد صلح  الف)

براى خود  و خيار هاى خود ه دو نفر برادر از نبيره: هرگاه زيد اموالى مصالحه كند بپرسش
و شرط كند در ضمن عقد صلح كه هر يك از اين دو برادر فوت  نىقرار دهد تا مدت معي

  يا فاسد و مفسد؟   مال ديگرى باشد. اين شرط صحيح و ممضى است ويشدند، سهم 
  :پاسخ

با آن دو يا با ولى يا وكيل آن دو در يك عقد كـه    واقع شده استگفته  پيشهرگاه مصالحه 
آن ؛ امـا  عقد با هر يك جدا از ديگرى بـوده  كهيا آن اند مصالحه كذائيه را قبول كرده هر دو

 چون اظهـر صـحت  گفته  پيششرط   ديگرى نيز قبول شرط كرده باشد، بعيد نيست صحت
فى با ادله ارث اسـت، معلـوم   شرط نتيجه است. مخالف شرع بودن آن نيز از باب اينكه منا

ماننـد  اسـت،   زيرا كه مورث، مالك مال كذائى شده كـه قاصـر از انتقـال بـه وارث     ؛نيست
بـرد كـه ملكيـت، مطلقـه باشـد. در اينجـا        و وارث وقتى ارث مى ملكيت طبقات در وقف

پـس منافـات بـا ادلـه ارث لازم      ؛چون مغياة به موت اسـت باشد؛  ميملكيت مورث، موقته 
اما اگـر   كه ارث برده نشود. مادام الحياةشرط خيار از براى خود   آيد. از اين قبيل است نمى
تـا زمـان    ايبه تو فروختم  ينيتا زمان مع ديبه مدت شود مانند آنكه بگو ديمق حيطور صر به
] مسسـتلزم  حيصـر  تي ـامر [بطلان توق نيا ؛ امابه تو با تو مصالحه كردم، باطل است ينيمع
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در زمـان   نكـه يبا تو مصالحه كردم] به شرط ا اي[به تو فروختم  يعني ؛گونه گفتن نيبطلان ا
   (و االله العالم) .ستيباشد، ن يفلان يبرا ينيمع

كه هر كدام از دو نفر فوت ط نتيجه ضمن عقد صلح مبنى بر اينقراردادن شر«پرسش از 
شود كه  معلوم مى، باشد. از آنچه كه در پاسخ آمده مى»  فردى كه زنده است شد، سهم از آنِ

پاسخ بخش نخست ».  توقيت ملكيت«و »  شرط نتيجه صحت« :استاشكال از دو جهت 
...  بودن و مخالف شرع«بخش بعد يعنى عبارت است و »  شرط نتيجه  صحت«مربوط به 

همين قسمت  بنابراين ؛» توقيت ملكيت«درباره » زمان كذاقال: بشرط ان يكون لفلان فى 
گيرد. اشكال چنين شرطى پس از صحت اصل شرط در دو جهت  مورد بررسى قرار مى
گونه شرط به محروميت ورثه از  زيرا اين ؛با ادله ارث  تمخالف ف)لاقرار داده شده است: 

شده بوده و ورثه  اين مال از جمله ماترك فرد فوت چون اگر اين شرط نبود انجامد؛ يارث م
خارج شده و به وي با اين شرط، مال از ملكيت ؛ اما شدند ارث مالك مىوسيله آن را به 
 توقيت ملكيت است و ملكيت كه ن شرطنتيجه اي . ب)برادر ديگر در خواهد آمد ملكيت
  پذير نيست.  زمان

آمده است كه چنين توقيتى مضر نيست و مانند آن را نخست در پاسخ از اشكال 
بردن نيز فرع  ملكيت آنان مغيا به موت است. ارثتوان در ملكيت طبقات ارث يافت كه  مى

ه آن را به ارث برند بودن مورث است، در اينجا مالكيت مورث مطلق نيست تا ورث مالك
مالى ندارد تا به ارث برده شود. پاسخ اشكال دوم  كه موقت است. به عبارت ديگر مورثبل

توقيت  ؛ ب)توقيت صريحالف) بر دو گونه است:   توان چنين يافت كه توقيت را مى
  صريح.  باشد نه توقيت غير توقيت صريح مىصريح. آنچه باطل است،  غير

  يابد:  پايان مىپاسخ و پرسش ى اين با ذكر دو نكته بررس
بـوتى و اثبـاتى بـراى آن    توقيت ملكيت را پذيرفت و هيچ مانعى از نظر ث مرحوم سيد .1

كـه اطـلاق ملكيـت    شود كه طبيعت ملكيت، اقتضاى دوام ندارد بل پس معلوم مى ؛قرار نداد
  و تقييد فرع بر امكان اطلاق است. بوده زيرا ملكيت قابل تقييد  ؛اقتضاى دوام دارد

به ذكر دو مثال فقط براى بطلان توقيت صريح، دليلى اقامه نكرده است و  مرحوم سيد .2
بشرط ان يكون لفلان فى «و » بعتك الى يوم كذا او صالحتك الى زمان كذا«است: بسنده كرده 

آيـد كـه منظـور     ى برمىخوبهاست. از مثال دوم ب دومى صحيحاما كه اولى باطل » زمان كذا
  است. توقيت ضمن شرط يا  صريح غير توقيتوي 
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  ضمن عقد صلح در زمان حيات شرط اختيار فسخ  ب)
در زمان حيات خود  فسخ براى: كسى چيزى به پسرهايش صلح كند و اختيار پرسش
هر يك  فسخ براىاختيار  هايش نرسد ينكه چيزى به مادر بچهبراى ا خود و بعد از بگذارد

زنده،  وي، كه اگر بميرد و ويبه قسمت اولاد ديگر به شرط موت   اولاد قرار دهد نسبت از
  ارث ببرد، چه صورت دارد؟ ه فسخ كند و ملك در حكم ملك پدر شود و ب

  :پاسخ
شود مابين وراث پدر  گردد بر پدر، مشترك مى به فسخ كه برمىاما على الظاهر مانعى ندارد 
و از جملـه همـان    گـر از منقـولات اسـت   ست كه مادر باشد، ااوي كه از جمله آنها زوجه 

، اگـر وارث ديگـر   شود منتقل مى به مادرشوي با ارث پسرى كه فوت شده است و حصه 
 شـده اسـت  وي آنچه منتقل بـه  وي اگر شرط كند بر هر يك كه عندالموت  و باشدنداشته 

يست از جهت لزوم توقيـت  خالى از اشكال ناما برسد به برادرش، اين محذور مرتفع است  
ملكيت، هر چند ممكن است دفع آن به اينكه اين، تقييد ملكيت است كـه لازم آن توقيـت   

  (واالله العالم).  ..». ، توقيت صريح استباشد مي[است] و آنچه باطل 
 ؛بيان لزوم اشكال توقيت ملكيتيعني  ؛است  ملكيت موقتباره درپاسخ ذيل قسمتي از 
و  باشد ميو دفع آن به اينكه اين، تقييد ملكيت است كه لازم آن توقيت راه در نتيجه اين 

   ». ، توقيت صريح استباطل
توقيت ملكيت را به دو گونه تقسيم  ويآيد كه  مى دست  به مرحوم سيدلب ااز مط

  داند.  را باطل مى  توقيت صريحفقط صريح و  غير؛ ب) صريحالف) كرده است: 
چه تفاوتى ميان اين دو نوع توقيت وجود دارد؟ اگر بطلان  شودميوي پرسيده از 

، اين بيان با پذيرش طبيعت ملكيت اقتضاى دوام داردتوقيت صريح به جهت آن است كه 
قتضاى ذات مزيرا اگر چيزى مخالف  ؛صورت غيرصريح نيز منافات دارد به  ملكيت موقت

وجود ندارد و اگر دليل  رصريحصورت غي صراحت و چه بههباشد، امكان حصول آن، چه ب
  ديگرى براى بطلان صريح وجود دارد، اقامه نشده است. 

هر عقد و ايقاعى با  ح،رسد تحصيل ملكيت موقت، چه صريح و چه غيرصري به نظر مى
آن عقد، انتقال دايم  قتضاى ذاتممگر آنكه  ،باشدا مي، رواست  كه نتيجه آن انتقال ملكيت

، 1ج ،1357لنگرودى،   جعفرى( اند پنداشته ، چنينعقد بيعاره بكه برخى درچنان -باشد
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نجفى، ( وقفباشد مانند يا دليل ديگرى مانند اجماع در منع توقيت صريح  - )468ص
    .)53ص ،28 جتا]،  [بي

  قاعده سلطنت

به استناد آن توجيه كرد، سيس را أاين تتوان ميكه از قواعد فقهي  ييكرسد  به نظر مى
فقهي گوناگون . اين قاعده يكي از قواعد بسيار مهم است كه در ابواب استقاعده سلطنت 

  گيرد.مورد استفاده قرار مي

  مفاد قاعده سلطنت
ها بر انواع كه مفاد آن بيانگر داشتن توانايي انساناى است  منظور از قاعده سلطنت، قاعده

رع اامضاى ش اكه ب ستف و عقلاعرتصرفات در اموال خويش است. اين مفاد مورد تأييد 
گاه مستند قاعده سلطنت، روايت   . گفتنى استمورد پذيرش قرار گرفته است يا عدم الردع

مرتضى شيخ  . مرحومشود و گاه سيره عقلا قرار داده مى » الناس مسلطون على اموالهم«نبوى 
و  83صص، 1366انصارى، (گويد  گاه از حديث نبوى سخن مى مكاسبدر  انصارى

با توجه به اينكه براي اثبات مالكيت زماني به  .)90ص(همان،  و گاه از قاعده سلطنت) 85
زيرا  شود؛ قاعده توجه يحديثمستند به باشد، لازم است شمول كمي و كيفي قاعده نياز مي

  به دست داد. توان شمول ناشي از اطلاق راي مياز دليل لفظ

  مستند روايي قاعده سلطنت
 /7، ح272ص ،2مجلسى، ج( است » الناس مسلطون على اموالهم«اين قاعده،  مستند روايي

). براي استناد به اين روايت لازم است از جهت سند و 8ص ،2، جق1418مراغى،  حسينى
  دلالت بررسي شود: 

 يافت نشده است  شده براى اين روايت سندى با رجال توثيق :بررسي سندي
 مورد اعتماد باشد»  وثوق مخبرى«فقط حال اگر  .)399-397صق، 1416، المروج جزائرى(

بحث  اصلدر  .)90ص ،3ج، 1371توحيدى، ( ساقط است  بايد گفت اين روايت از حجيت
؛ سند روايت است  زيرا بحث از دلالت فرع بر تماميت ؛دلالى در آن موضوع نخواهد داشت

ق، 1416، المروج جزائرى( پذيرفته شود  وثوق خبرى،  وثوق مخبرىاما اگر افزون بر 
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چرا كه با توجه به نقل اين حديث  ؛رسد بايد اعتبار روايت را پذيرفت به نظر مى .)401ص
بسيار بعيد  از سوى فقيهانى برجسته و نامدار از سوى راويانى والا مقام و استدلال به آن

وايى و كه برخى از نامداران رويژه  به ؛اين روايت وثوق حاصل نشوداست كه به صدور 
و اين خود كاشف از وثوق »  ىوِر«اند نه با عنوان  آورده»  قال«فقهى اين روايت را با عنوان 

  است.  نااز ناحيه معصوم ها تگونه رواي به صدور اين
بايد به معناى آن توجه داشت. در ابتدا معناى   حديث  براى بحث از دلالت بررسي دلالي:

شتن را داو تسلط» ر اموال خويش تسلط دارندمردم ب«نمايد كه:  حديث نبوى چنين مى
ر تصرفى در مال خويش توانند ه به عبارت ديگر مردم مى ؛كنايه از تصرف دانسته است

 شود يافت مى  حديث  ، سه وجه در دلالتسلطنتاطلاق  اما با اندكى دقت در ؛انجام دهند
  شود:  ارايه مى هايي كه درباره هر كدام توضيح) 397صهمان، (

شده بر اموال، مطلق است و اين اطلاق هم  سلطنت تشريع ي و كيفي:) اطلاق كمالف
ين شك با اين بنابراين اگر در نوع و كيفيت تصرف شك شود، ا ؛ كيفىاست و هم   كمى

تواند افزون بر تصرفات  اگر شك شود كه آيا مالك مى؛ به طور مثال اطلاق قابل رفع است
به عبارت ديگر از جهت  ؛ا خيرود را به بيع يا هبه به ديگرى انتقال دهد يمادى، مال خ

بر آن، بر افزون مادى انجام دهد يا هاي  تواند در مال خود تصرف آيا مالك فقط مى  كمى
. از سوى كردحديث تمسك   اطلاق كمىتوان به  حقوقى نيز قادر است، مىهاي  تصرف

حقوقى را به هرگونه و كيفيت كه  هاي ن تصرفتوان اي شك شود كه آيا مىديگر اگر 
تواند در عقد بيع افزون بر بيع به صيغه،  طور مثال آيا بايع مى هب ؛خواهد انجام دهد يا خيرب

توان با توجه به  مال خود را به بيع معاطاتى به ديگرى منتقل سازد يا خير؟، اين شك را مى
 يزدى طباطبايى كاظم سيدو  الفقيه بلغةدر  العلوم بحر سيدبر طرف ساخت.    كيفىاطلاق 

د. براى اين وجه دو دليل آورده شده به اين وجه تمايل دارن العروة الوثقىصاحب كتاب 
  منسوب است.  محقق اصفهانىاست كه يكى از آنها به 

 است نه از جهت  كمىاز جهت ها  حديث در مقام بيان انواع تصرف ي:اطلاق كم )ب
كيفيت تصرف مادى يا اگر در ؛ اما مادى و حقوقى را دارد هاي تصرفمالك حق .  كيفى

شيخ . اين وجه مورد قبول كندتمسك روايت تواند به اطلاق  نمى حقوقى شك كرد
  قرار گرفته است.  انصارى
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در مقام بيان سلطنت مالك بر اموال وى است. فقط حديث  نداشتن هر گونه اطلاق: )ج
به اموال خود محجور نيست و   گر آن است كه مالك نسبتبيان  به عبارت ديگر روايت

. در هر موردى  كيفىو نه   كمىدست آورد، نه اطلاق  گونه اطلاقى به توان از آن، هيچ نمى
حق كه آيا در اين مورد خاص، مالك شود بايد به ديگر ادله مراجعه  هم كه شك شود

اش بر  در حاشيه خراسانىوند يا خير؟ اين وجه را آخ دارد مادى و حقوقى  هاي تصرف
  .)408-401صتا]،  خراساني، [بي( پذيرفته است مكاسب

  دارد  اطلاق كمىفقط گونه اطلاقى ندارد يا  هيچروايت  توان گفت رسد نمى به نظر مى
تواند هر  يعنى هر فردى مى ؛ هم كيفى است و  كمىبلكه سلطنت مردم بر اموال خويش هم 

را در اموال خويش انجام دهد و اين تصرف هم به هر گونه  -مادى و حقوقى  -تصرفى 
   رسد: كه باشد، بلامانع است. اين ادعا بعد از بيان چهار مقدمه به اثبات مى

چــرا كــه شــارع در مقــام  ؛بلكــه تشــريعى اســت  تكــوينى نيســت روايــتســلطنت در . 1
  .گذارى است قانون

 ؛دارد نـه در تكليـف  بر اموال قرارداد شده است كه در وضع ظهـور    ، سلطنتروايتدر  .2
نفـوذ، حكمـى    وى اسـت و  هـاي  بر مال خويش به معناى نفوذ تصرفزيرا سلطنت مالك 

  .استوضعى 
قصـد   ر گاه معلوم نباشد كه آيا گوينـده ه؛ بنابراين كيدأسيس است نه تأاصل در كلام، ت .3

ز مطلب كند، بايد گفت قصد ابرا كيد مىأارد يا آنكه گفته پيشين خود را تبيان مطلبى تازه د
  جديد را دارد.

كند. در اينجا متعلق سلطنت و تصرف از سوى شارع بيـان   مى شمولحذف متعلق، افاده  .4
  هاى خاص تصرف را؟  يا گونه  نشده است كه آيا انواع تصرف را اراده كرده است

ملكيت اعتبارى و از  هاي تمه بايد گفت ابقا و اخراج از حالاز بيان اين چهار مقد پس
تواند هر  مالك مى؛ بنابراين شود شامل آن مى  لطنتسهاى تصرف است كه اطلاق دليل  گونه

هم نوع  ،نوع و هر گونه تصرف در مايملك خود انجام دهد. بر همين اساس است كه عقلا
تفاوتى ميان اين دو  نگرند و را در اموال يكديگر با يك ديد مىتصرف و هم كيفيت تصرف 

ن به زمان معي مايملك خود را براى دوره يا مدت بنابراين اگر مالكى بخواهد؛ قائل نيستند
يا قرارداد يا از سوى شارع منعى وجود نداشته   ديگرى انتقال دهد و از ناحيه مفهوم ملكيت
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اى  عاملهتمسك جست و چنين م»  الناس مسلطون على اموالهم«توان به اطلاق حديث  باشد، مى
  را توجيه كرد.  مانىگونه، مالكيت ز را صحيح دانست و به اين

  مراجع تقليد ديدگاه
باره مالكيت متفاوتي درهاي  اساس استفتائي كه از مراجع تقليد صورت گرفت، نظر بر

  :تذيل اس. متن استفتا به شرح شدزماني در اعيان مشاهده 
ت اعيان كه كاربرد فراواني در بازار مسكن رساند امروزه يكي از انواع مالكي به استحضار مي

ين صورت كه چنـد شـخص مالـك عـين     ا هو غير آن دارد، مالكيت زماني (موقت) است؛ ب
صـورت كسـر     نه بهاست صورت بخشي از زمان   سهم هر يك از عين، بههستند؛ اما ن معي

فرد (الف) مالك تمام عين در فصل بهار هر سـال اسـت و فـرد     مثال طور ؛ بهمشاع از عين
د) در زمستان هر سال. هر يك حق ((ب) در فصل تابستان و فرد (ج) در فصل پاييز و فرد 

ه اذن ديگران دارد، جـز  همه گونه تصرف مالكانه در دوره زماني خاص خود را بدون نياز ب
 در دورهمالكـان  توانند مانع استفاده ديگـر  نمي افراد ضمندر بردن عين مملوك.  حق از بين

آيـا ايـن   «بـاره كـه    تدعي است نظر شريف خود را در اينمس .شوند مالكيت مختص به آنها
  .اعلام فرماييد» بيع و صلح قرار گيردهايي مانند  هتواند موضوع معاملنوع مملوك مي

  گنجاند:ذيل هاي در دسته را آنهاتوان متفاوت است. ميبزرگوار تقليد ها مراجع پاسخ

  مخالفان مالكيت زماني در اعيان
  اند: گفته را چهار گونه پاسخ داده پيشمخالفان مالكيت زماني پرسش 

بسنده » خير«آنكه توضيحي ارايه دهند، به پاسخ بي وحيد خراسانياالله  برخي مانند آيت
  .اند كرده

اند و نسبت به انتقال عين نظر منفي اي ديگر چنين امري را به عقد اجاره بازگرداندهعده
  دارند.
  خ به اين استفتا بيان داشته است:در پاس سيستانياالله  آيت 

گـردد و در فرضـي صـحيح     شده به عقد اجاره بر مـي  يادبسمه تعالى بعيد نيست كه معامله 
؛ بـودن منفعـت اسـت    اشته باشد كه من جمله آنها معلـوم باشد كه شرايط صحت اجاره را د

صـحيح اسـت اگـر قيمـت     شـده   يادن در سال باشد معامله معيگر اجاره يك هفته غيرپس ا
  منفعت مذكور در طول ايام سال يكنواخت باشد. موفق باشيد. 
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  اند.اي را انتقال منافع دانستهچنين معامله؛ اما اندگروه سوم  گرچه از اجاره سخن نگفته
  :نويسد ميباره  ظم رهبري در اينعمقام م 

اى رى منفعت ملك به شخص حقيقى يا حقوقى براى مدت محدود در يك سال يا برواگذا
صورت اجاره يا صلح منفعـت اشـكال شـرعى نـدارد؛       همان مدت محدود در چند سال به

مشاع صورت   خواه واگذارى تمام منفعت به يك شخص يا واگذارى منفعت به چند نفر به
در اسـتفاده،  امـا  نظر مالك آن منفعـت باشـند   كه در همان زمان واگذارى، همه افراد مورد 

ن از آن كه بين خود توافق كنند كه هر فردى بـه تنهـايى در يـك زمـان معـي     مشروط به اين
كه عين را مالك باشد تا زمان مشخصى، اين صورتي   ملكيت زمانى عين به؛ اما استفاده كند

 ؛بـه نحـو اشـاعه    صـورت جمعـى    صورت فردى و خواه به  شرعى ندارد؛ خواه به صورت
كه نفر اول فقط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالك عين باشد يا چند نفـر  طوري  به

  .مشاع تا زمان خاصى مالك آن عين باشند اين صورت شرعى نداردصورت   مجموع بهدر 
چهارم از مراجع تقليد، چنين مالكيتي را مشاع دانسته، افراد را با توجه به سهم  گروه

مالكان مشاع پنداشته و مالكيت زماني در اعيان را به مالكيت زماني در منافع  خود،
  توان از اين دسته برشمرد. را مي مظاهريو  حكيم طباطبايي ،فياض عظاماند. آيت برگردانده
  ست:ا باره چنين پاسخ داده در اين فياضاالله  آيت

اينكه منافع آن تقسيم حسب حصه هر فرد مگر  ه، اصل ملك مشاع است بپرسشدر فرض 
برابر آن ن در قرار بگيرد از جانب يكي از مالكا تواند مورد صلحشده و اين نوع مملوك مي

  توانند بفروشند.. آري اگر همه اتفاق كند ميمقدار منفعتي اختصاصي اما حق بيع ندارد
  ست:ا نيز چنين آورده حكيم طباطبايياالله  آيت 

از جهـت  امـا  نهاست كه هر چهار نفـر مالـك آن هسـتند    در واقع عين ملك مشترك بين آ
اند اين تصرف در آن عين با رضايت همه زمان را در نظر گرفته و به آن كيفيت تقسيم كرده

تواند بـديگري  يك نوع مصالحه در مال مشترك است و اين نوع تصرف در آن زمان را مي
 ـ در كيفيـت انتفـاع از عـين     نشـيند جـاي بـايع مـي   ه واگذار كند و مشتري بعد از خريدن ب

  مشترك. 
  اند:در پاسخ كوتاهي بيان داشته نيز مظاهرياالله  آيت

طور مشاع مالك هستند و منفعت  مالكيت موقت نيست بلكه بهاما  اشكال ندارد بسمه تعالي
  كنند. را به حسب زمان تقسيم مي
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به مهايات زماني اند، اصل ملك را مشاع دانستهرسد مراجع دسته چهارم كه به نظر مي
كنند هر كدام براي  ن توافق ميكايشدن زماني، شر نظر دارند. در اين نوع از سهيم

اين عنوان مانعي ندارد. ذيل البته اين نوع تقسيم منافع  زماني از مال مشاع استفاده برند مدت
است يا آور اين است كه آيا اين نوع تقسيم منافع الزام اي كه بايد به آن توجه داشتنكته

آيا اين عمل حقوقي در ضمن عمل كرد خير؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ملاحظه 
است؟ اين عمل حقوقي با توجه شده صورت مستقل محقق   يا بهحقوقي ديگر واقع شده 

 فقيهان اماميه هاي با. در برخي كتاستقابل پذيرش  ها دبه عق به عمومات مربوط
- 694، ص5م، ج1984زحيلي، ( ) و اهل تسنن239-235ص، 3]، جتا [بي، الغطاء كاشف (آل
ق.م بتوان قراردادي  10رسد با استفاده از ماده  به اين عقد اشاره شده است. به نظر مي) 704

  منعقد ساخت كه مهايات زماني را نتيجه دهد.

  موافقان مالكيت زماني در اعيان
هاي متفاوت كه همگي در موافقت با مالكيت زماني در اين دسته از مراجع تقليد با بيان     

  اند:مالكيت را مجاز و روا دانستهاعيان اشتراك دارند، اين نوع از 
  ست:ا باره آورده در اين اردبيلي  موسوياالله  آيت 

 فـروش داشـته باشـند معاملـه     و ها قصد جـدي خريـد  در مسئله مفروضه اگر بايع و مشتري
تواند مورد بيع و صلح واقع شـود؛  ياشكال ندارد و همان مملوك مصحيح است و شده  ياد

و شرايط بـه ديگـري   صورت گونه كه از ديگري خريده است به همان  به شرط اينكه همان
  .بفروشد يا صلح كند

مالكيت زماني اشكالي «است:  در پاسخ به اين استفتا بيان داشته شيرازي كارمماالله  آيت 
  .»ايد عمل كندندارد و طبق قرارداد ب

 پاسخ دادهوي اند. روا دانسته كيت زماني را مانند مالكيت مكانينيز مال گرامياالله  آيت 
اما اينك مورد ، گرچه سابقه نداشته رسد كه مصداق بيع باشد بسمه تعالي به نظر مي«: ستا

  .»، مالكيت زماني هم مانند مكاني. والسلاماستفاده و عقلايي است
توان به اين نتيجه رسيد كه پذيرش  ارزشمند مراجع عظام ميهاي  با توجه به نظر

     .  شده در فقه نيست مخالف صريح مباني و اصول پذيرفتهمالكيت زماني در اعيان 
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  و كاربردها ها مزيت
به  ها اند. برخي از اين مزيت هاي اقتصادي مالكيت زماني برشمرده عنوان مزيت  موري را بها

  گردد.ه جامعه باز ميفرد و برخي ديگر ب

  و كاربردهاي فردي ها مزيت
استفاده برد. انسان طالب سازي و بخش مسكن سيس در ساختمانأتوان از اين ت مى: مسكن

سفر را اندك سازد. براى اين   تواند رنج خواهد تا آنجا كه مى تفريح و گردشگرى است، مى
هفته يا يك ماه در سال با خرد تا براى يك  منظور گاه در برخى از مناطق ساختمانى را مى

 يا استاستفاده  بىو سر برد، بقيه ايام سال يا خانه خالى ه خاطر در آن محل ب آسودگى
. حال اگر چنين شخصى بتواند با اين سرمايه است بردارى از آن در برخى موارد اندك بهره

كه براى  بخردبه جاى خريد يك خانه در يك نقطه براى هميشه، در چند منطقه، منازلى 
ت اى براى گردشگرى بيشتر خويش مهيا ساخته اس زمان خاصى مالك آنها باشد، زمينه مدت

گونه مالكيت در مناطق  . ايندهد شدن را در آن مناطق مى و هم به ديگران امكان خانه دار
  .هاست توريستى و تفريحى از كارآمدترين راه

ها در هر : اين هزينهسازي و آماده دارينگه، هاي اضافي نگهباني جلوگيري از هزينه
ها بر  اما با روش مالكيت زماني هزينهشرايطي بايد تحمل شود حتي اگر مكان خالي باشد 

  شود. خريداران تقسيم ميهمه 
ماهه از يك واحد ساختماني در  : براي استفاده يكز حبس و ركود سرمايهجلوگيري ا

يك شهر يا ساحل دريا لازم نيست چند برابر آن سرمايه صرف كرد و بقيه ايام واحد 
  توان با صرف سرمايه كمتر به مقصود رسيد. ني خالي باشد با مالكيت زماني ميساختما

گذاري  شده راه جديدي براي سرمايه ادي: روش هاي اندكاستفاده مناسب از سرمايه
توانند با سرمايه اندك خود ساختمان و املاك هاي اندك است كه نمي صاحبان دارايي

  .را بخرندخاصي 
: هرگاه در زمان خاصي تهيه ساختمان برداري براي خريدار تضمين زمان مطلوب بهره

ازدحام مسافران اجاره مكان دلخواه با سختي  علت  بهاسب براي استفاده مشكل باشد و من
  شود.باشد با روش مالكيت زماني اين مشكل برطرف ميروبرو 
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موارد از ارزش  تواند همچون ديگر مي: خريدار ملك زماني بري از ارزش افزودهبهره
ده د، از آن  استفان ارزش افزوده پيدا كرافزوده ملك بهره ببرد و چنانچه در دوره زماني معي

كند. خريدار از آن  بارك رمضان  ارزش افزوده پيدا ميدر ماه م هتل فقططور مثال  كند؛ به
  .فروشداستفاده كرده و دارايي خود را كه در مدت رمضان دارد مي

سهولت  خود بهتواند در صورت عدم استفاده : مالك ميسهولت در اجاره و معاوضه
توانند سهم خود را با ديگر مالكيت زماني مي آن را اجاره دهد. افزون بر آن، دارندگان

  افرادي كه در نقاط ديگر ملك زماني دارند با سهولت معاوضه كنند.
تواند ملك خود : دارنده تمام عين (فروشنده اول) ميفروش به بيشتر از قيمت واقعي

عدد ن متحقيقت چون فروشنده با مالكارا به بيشتر از قيمت واقعي تمام عين بفروشد. در 
صورت مالكيت   خانه بهماهه  شود. ارزش يكقائل مي روبروست و براي هر يك امتيازهايي

طور معمول  بيشتر از يك دوازدهم قيمت واقعي آن است و گاه تا چند برابر آن  زماني به
  قابل فروش است.

  ا و كاربردهاي اجتماعيه مزيت
ها با  ساز و نياز گردشگري ساختهاي مورد در بخش ساختمان گذاري و اشتغال:رشد سرمايه

بخش توليد،  شود. با گسترش يابد و نيازهاي مردم برطرف مي سرعت بيشتري رواج مي
يابد ها رونق ميگذاريشوند و سرمايه آوري ميها جمع يابد، سرمايه اشتغال هم افزايش مي

  خواهد كرد. ماليات در آمد كسبدريافت و در كنار رشد و توسعه، دولت نيز با 
منقول با استفاده از  افزون بر اعيان غير گيري از استفاده بيش از حد خدمات عمومي: پيش

را در تملك تعدادي از افراد يا مؤسسه توان هواپيما، قطار و حتي خودرو اين روش مي
گفته هستند؛ به طور مثال  پيشكه در زمان خاص محتاج وسايل هايي  هسسقرار داد. مؤ
ص زيارت مكه يا فقط آخر هفته يا اول روز لازم دارند يا هواپيما را براي ايام خا خودرو را

. اگر از خودرو به اين صورت استفاده توانند از اين شيوه استفاده كنندمي نوروز لازم دارند
ركينگ مورد نياز كمتر خواهد بود؛ البته پا يابد، تعداد مي  شهر كاهشخودرو در شود نياز به 

  شود.يابد و از دور خارج مي تر استهلاك ميزودخودرو 
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توان نسبت به برداشت  هاي زراعي نيز مي در بخش استفاده بهينه از ابزار در كشاورزي:
صورت   تا در مناطقي كه آب محدود است بهن كرد را با اين شيوه معي آب از چاه آب حق

صورت   اما شايد بهوجود داشته  آبالايام حق راد مالك آن باشند. گرچه از قديماي افدوره
ايل به امكان مالكيت صورت ديگر باشد. در هر صورت اگر ق  يا بهاشتراك در منافع چاه 

برداري توان از شيوه مالكيت زماني براي بهرهبراي بخش خصوصي باشيم مي منابع طبيعي
زمين نياز دارند. نى به هر كدام براى دوره معي دو كشاورزبه طور مثال يا  استفاده كرد.

امكانات جز يك قطعه  انجامد. تمام شش ماه به طول نمى بيش از  كشت، داشت و برداشت
به خريد زمين قادر نيستند و از سوى   تنهايى نسبته زمين كشاورزى مهياست. هر كدام ب
بوده و هست، گذشته از آنكه احساس هايي روبرو  لديگر اجاره زمين هميشه با مشك

سزايى در استفاده بهينه از امكانات دارد. حال اگر اين دو كشاورز  هباثر ارا بودن مالكيت و د
ماهه مالك آن باشند، هم امكان و  اى شش بخرند كه هر كدام در دوره بتوانند زمينى را

ند تا با هست كار گرفته شده است و هم هر دو مالك توانمندى هر كدام در جاى خويش به
ورى از توان و امكانات خويش را به نهايت درجه ممكن  بهره، » داراشدن«آن احساس 

  برسانند.
بورس را دارد. اوراق سهام  اين امر قابليت اجرا در بازار :جايگزيني با فروش استقراضي

تغيير قيمت باره بيني در . افراد بر حسب نوع پيشصورت مالكيت زماني خريد  توان به را مي
و از تغيير قيمت و سود آن استفاده خرند  ميوره ن دسهام و سود آن، سهام را براي آ

د و به مالك بعدي در دوره زماني نخرسپس در انتهاي مدت، دوباره سهام را مي؛ كنند مي
تواند بخشي از كاركرد فروش استقراضي اوراق بهادار را براي امر مي د. اينندهبعدي مي
استقراضي فرد فقط از تفاوت قيمت مشكل ربا داشته باشد. در فروش بدون داشتن خريدار 

بر افزون در اينجا ؛ اما گرددشود و سود آن به صاحب اصلي بر ميسهام برخوردار مي
فروش زماني  كند. خريدوتفاوت قيمت سهام از سود اوراق سهام در آن دوره استفاده مي

ار فروش را در بازتواند گردش مالي و سرعت خريدوسهام مانند فروش استقراضي مي
  سهام افزايش دهد و باعث جذب سرمايه و درآمد مالياتي بيشتر براي دولت شود.
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  گيري نتيجهبندي و  جمع
 توان بر و مي ندارد حقوقيزماني مشكل فقهي يا از مجموع مطالب معلوم شد مالكيت 

دهد كه مخالف قطعي  برخي مراجع نشان مي وسيله  به. تأييد آن اساس ادله آن را اثبات كرد 
ند به جريان اقتصاد كمك وافر توا ت. از سوي ديگر استفاده از آن ميشريعت مقدسه نيس

، خدمات گذاري در مورد مسكن، كشاورزي كند. در انباشت سرمايه براي سرمايه
ا استفاده از آن در خريد . بسطح اشتغال را افزايش دهد كند و ميكمك  گردشگري و ...

صورت صحيح در بازار بورس   استقراضي را بهروش توان منافع استفاده از ف سهام مي
آن در بازار بورس يا  . اجراي محدودها كمك كرد پديد آورد و به سرعت معاملهاسلامي 

 شناسي نسبت به اجراي آن خواهد شد.  آوري اطلاعات و آسيب گردشگري باعث جمع

  منابع و مĤخذ
 آبادي؛ فيروزنجاح و تهران و قم: انتشارات  تحرير المجله؛الحسين؛  كاشف الغطاء، محمد آل .1

 ].تا [بي
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 . ق1413 ،نشر اسلامى مؤسس

 .1345دار صادر،  جا]: ، [بي1چ ،3ج ،جمهرة اللغة ؛البصرى الازدى الحسن بنبكر دريد، ابى ابن .3

دارالكتب العلميه، جا]،  [بي ،5، جمعجم مقاييس اللغة ؛الحسين زكريا، احمد ابى بن فارس بنا .4
 ].تا بى[

 ق. 1408 ،داراحياء التراث العربى :بيروت ؛13، جلسان العرب ؛منظور ابن .5

  .1379 ،24ش ،نامه مفيد ؛»)زمانىمالكيت موقت (« ؛عبدالمطلب بزاز، سيد احمدزاده .6

 ،دانشگاه مفيد نامه كارشناسى ارشد پايان ؛شدن زمانى تحليل حقوقى سهيم ـــــــــــ؛ .7
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